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 چرا  ار بعین  امسال
متفاوت  است؟
امروز عاشورای دیگری در حال وقوع است، 

تاریخ تکرار شده است!
امروز غزه کربلاییست درسکوت جامعه اسلامی،

کربلایی که هر روزش عاشوراست؛
ــش  ــر جوان ــر پیک ــدری ب ــر روز پ ــه ه ــورایی ک عاش
ــد و مــادری، طفــل خردســالش را غــرق خــون  می‌گری
ــال آغوشــی  ــه دنب ــاله‌ای ک ــودک ســه س ــد و ک می‌بین

ــه اســت. پدران
ــه‌اش از  ــدای گری ــه ص ــی ک ــنه لب ــه تش ــوزاد ۶ ماه ن

ــت؛ ــر اس ــد ت ــا بلن انفجار‌ه
اما گویی کسی نمی‌شنود.

امروز، غزه در محاصره عمر سعد هاست! 
امروز، غزه در محاصره شمر هاست! 

یزیدیانی که بویی از انسانیت نبرده‌ اند.
خیل یزیدیان همچون عاشورای ۶۰ هجری آب را

بر زنان و کودکان بسته اند.
غذا دیگر حق آنها نیست آرزوی آن‌هاست.

آری اربعین امسال متفاوت است.

امروز غزه، کربلاست.
کربلای وصف ناشدنی،

امروز غزه، روضه مجسم است؛
امروز غزه مرز انسانیت است.

ــار  ــا ســکوت اختی ــن کرب ــر انســان کــه در ای و وای ب
ــش را نشناســد. ــر او کــه شــمر زمان ــد و وای ب کن

آن کــس کــه بــرای کربــا اشــک بریــزد و بــرای غــزه 
ســکوت کنــد در ســپاه حســین نیســت.

سکوت، مهر تایید بر جنایت یزیدیان است.
آری آنــان کــه ســکوت کرده‌انــد، حقیقــت را گــم 

نــد. کرده‌ا
گویــی سیاســت چشم‌هایشــان را بســته و گــوش‌ 

هایشــان را ناشــنوا کــرده،
آنــان کربــا را کــه مظهــر حقیقــت اســت، 
ــرد  ــاب ک ــد انتخ ــال بای ــد و ح ــوش کرده‌ان فرام

را... راه 
کــه بــه خیــل یزیدیــان می‌پیونــدی یــا ره پســر     

می‌کنــی، انتخــاب  را  )ع(  زهــرا 
ــم  ــه ظل ــام علی ــام لله اســت و قی همــان رهــی کــه قی
اســت و همیشــه خــون مظلــوم بــر ظالــم چیــره 

را می‌شــکند. نــور ظلمــات   و  می‌شــود 
فاطمه محمدی | آموزش ابتدایی1403

گاهی خدمت، خودش زیارت است...
اینجا، در دل گرمای مهر، دانشجو-معلمان نه فقط خادم، که زائر بی‌نشانند...

موکب دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه | مرداد ماه 1404

امروز غزه، کربلاست.

چرا اربعیـن امسـال 
متفاوت است؟
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معرفی کتاب

کتاب:  موکب آمستردام
این کتاب از زاویه‌ی جدیدی به پدیده اربعین نگاه می‌کند!

کتــاب موکــب آمســتردام نوشــته بهــزاد دانشــگر اســت کــه محــور آن روایــت هــا و خاطــرات زائرانــی اســت کــه‌ از اروپــا 
ــد. ــه عــراق ســفر می‌کنن ــن حســینی ب ــاده‌روی اربعی ــرای شــرکت در پی ب

ــام  ــه ام ــون، ب ــای گوناگ ــس زمینه‌ه ــا و پ ــرادی از ملیت‌ه ــق و ارادت اف ــاه، عش ــی کوت ــرده روایت‌های خ
حســین )علیــه الســام( بــه تصویــر مــی کشــد کــه در شــرایط مــدرن و نســبتاً مرفــه اروپــا زندگــی می‌کنندامــا 

معنویــت و جاذبــه اربعیــن آن‌هــا را بــه ســفر کربــا کشــانده اســت.

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

مقایسه ی یاران 
امام حسین)علیه السلام( 
با معلم تراز انقلاب اسلامی

ــین)ع(  ــام حس ــار ام ــر ی ــا، ه ــوزان کرب ــر س در کوی
آیینــه‌ای بــود از تربیــت بــی ادعــا، از حبیــب بــن مظاهر 
ــا  ــت ت ــاگردانش می‌کاش ــان ش ــش را در ج ــه دانش ک
زهیــر بــن قیــن کــه از مــنِ خویــش گذشــت تــا درس 
وفــا دهــد. ســیره‌ی آنــان، آینــه‌ی تمــام نمــای معلمــی 
ــنِ  ــه افروخت ــا، بلک ــن ه ــه انباشــتن ذه ــراز اســت: ن ت
دل هــا، نــه گفتــن پنــد بلکــه زیســتنِ حکمــت. 
آزادگی‌شــان در بنــد منافــع نبــود، بصیرت‌شــان از 
ــف،  ــه ضع ــان، ن ــید و صبرش ــان می‌جوش ــای ایم ژرف

ــود.   ــدار ب ــه اوج اقت بلک
معلــم تــراز انقــاب نیــز، وارث همیــن ســلوک اســت، 
ــی  ــوه‌ی زندگ ــه اس ــا، بلک ــرف کتاب‌ه ــع ص ــه مرج ن
ــاگردانش  ــین)ع(، ش ــاران حس ــون ی ــه. او همچ آگاهان
ــر  ــتادن در براب ــرای ایس ــه ب ــون، بلک ــرای آزم ــه ب را ن
ظلــم هــا می‌پــرورد. علمــش، ســاح مبــارزه بــا جهــل 
اســت، مهربانــی اش ســنگر مقاومــت در برابــر قســاوت، 
و ایثــارش، درس بی‌منّتــی بــه جامعــه. او می‌دانــد کــه 
ــا شــهادت فکــری اســت،  ــی ت ــان همراه ــت، هم تربی
ــام را  ــهَر، نامــه‌ی ام ــن مُسّ ــه کــه قیــس ب همــان گون

نــه بــا جوهــر کــه بــا خــون خویــش امضــا کــرد.  
حقیقــت آن اســت کــه معلــم تــراز، نــه ســخنران بلکــه 
مجاهــد میــدان تعلیــم اســت. همــان گونــه کــه یــارانِ 
ــد  ــه مجاه ــاگرد ک ــه ش ــر او ن ــدالله)ع(، در محض اباعب
راه حقیقــت بودنــد. ایــن اســت میــراث کربــا: معلمــی 
کــه خــود، نخســتین شــاگرد مکتــب آزادگــی اســت. در 
ــرت  ــون حض ــاب همچ ــراز انق ــم ت ــیر، معل ــن مس ای
ــه  ــود، ن ــی ش ــت م ــدان تربی ــدار می ــاس)ع(، علم عب
تنهــا بــا دســتان پرتــوان دانــش، کــه بــا قلبــی سرشــار 
از عطوفــت و پاهایــی اســتوار بــر خــطِّ امامــت. او 
ــای  ــت در بن ــنگی اس ــه‌اش، س ــر کلم ــه ه ــد ک می‌دان
ــت  ــی اس ــگاه‌اش، آب ــر ن ــامی، و ه ــن اس ــدن نوی تم
ــه  ــان گون ــاب. هم ــای انق ــای جوانه‌ه ــه ه ــر ریش ب
ــن لحظــات،  ــاران سیدالشــهدا)ع( در ســخت تری ــه ی ک
ــد،  ــا جانشــان امضــا کردن ــا را ب ــه ارزش ه ــاداری ب وف
ــم  ــدار حری ــود، پاس ــام وج ــا تم ــز ب ــی نی ــم انقلاب معل

ــت.   ــت اس ــت و عدال حقیق
ــت  ــینی: تربی ــراز حس ــی در ت ــر معلم ــت هن ــن اس ای
نســلی کــه نــه در برابــر بادهــای ســهمگین می‌شــکند، 
نــه در گُل‌هــای فریبنــده‌ی دنیــا گــم می‌شــود. نســلی 
ــه  ــر ب ــهادت دارد و س ــاک ش ــاک پ ــه در خ ــه ریش ک

ــد تمــدن ســازی اســامی. ســوی افــق هــای بلن

 امــروز، مــا دانشــجو معلمــان، وارثــان همــان میثاقــی 
هســتیم کــه یــاران اباعبــدالله)ع( بــا خــون خــود 
ــه‌ی  ــه در جبه ــرد، ک ــدان نب ــه در می ــد، ن امضــاء کردن
ــت  ــه‌ی ماس ــای آزاده و آگاه. وظیف ــان ه ــت انس تربی
کــه همچــون زهیــر بــن قیــن، از راحتــی هــای 
فــردی بگذریــم و در کلاس درس، ســنگر بگیریــم. 
همــان گونــه کــه حضــرت قاســم)ع( بــا شــوق 
رســیدن بــه سرچشــمه‌ی حقیقــت، از کودکــی بــه 
ــا عشــق  ــد ب ــز بای ــا نی اســتقبال مســئولیت شــتافت، م
ــده  ــرورش نســل آین ــرای پ ــود را ب ــاد علمــی، خ و جه
ــا  آمــاده کنیــم. وظیفــه‌ی مــا، حفــظ حریــم اســتادی ب
همــان غیرتــی اســت کــه حبیــب بــن مظاهــر در حفــظ 
ــم  ــر کلاس، پرچ ــد در ه ــت. بای ــش داش ــم امام حری
عدالت‌خواهــی و علــم نافــع را بــر افرازیــم؛ علمــی کــه 
ــاب  ــا را در مســیر انق ــدم ه ــد و ق ــدار کن ــا را بی دل‌ه
اســتوار نگــه دارد. امــروز، قلــم و کتــاب مــا، همــان 
شمشــیرهای بــرّان یــاران حســین)ع( اســت کــه 
ــا  ــد. م ــرود ‌آی ــراف ف ــل و انح ــر جه ــر س ــد ب بای
دانشــجو معلمــان، موظفیــم کــه نــه تنهــا بــا درســنامه 
ــاگردانمان  ــوی ش ــی، الگ ــتِ انقلاب ــا زیس ــه ب ــا، ک ه
باشــیم. همــان گونــه کــه یــارانِ کربــا بــا منــشِ خــود 
تاریــخ را ســاختند، مــا نیــز بایــد بــا اخــاق و پایــداری 

ــم.  ــم بزنی ــرزمین را رق ــن س ــده‌ی ای ــان، آین م
فاطمه حشمتیان | آموزش الهیات1403

ــن  ــه ای ــان این‌ک ــا بی ــروای آب« ب ــردان »فرمان کارگ
ــدش  ــه از تولی ــک ده ــت ی ــود گذش ــا وج ــن ب انیمیش
ــد  ــت، تاکی ــه روز اس ــازه و ب ــش ت ــان موضوع همچن
بــه طــرز عجیبــی وقایــع  انیمیشــن  ایــن  کــرد: 
سیاســی امــروز ایــران و حتــی جنــگ ۱۲ روزه اخیــر را 

پیش‌بینــی کــرده بــود.
ــک  ــری ی ــاره گروگان‌گی ــن درب ــن انیمیش ــتان ای داس
تیــم کارشناســی ســازمان ملــل در نزدیکی شــهر ســامرا 
ــای  ــه‌ای از عملیات‌ه ــا مجموع ــه ب اســت؛ رخــدادی ک
تروریســتی دیگــر، زمینه‌ســاز آغــاز جنگــی تــازه 
در غــرب آســیا می‌شــود. در ایــن میــان، گروهــی 
ــری  ــا پیگی ــد، ب ــری فری ــه رهب ــی ب ــگان ایران از نخب
از  یکــی  در  را  اخیــر  تحــرکات  منشــأ  ســرنخ‌ها، 
کشــف  اســرائیل  و  آمریــکا  نظامــی  پایگاه‌هــای 
ــن  ــکی بی ــردی موش ــاز نب ــه آغ ــرا ب ــد و ماج می‌کنن

ایــران و دشــمنان ختــم می‌شــود.

»فرمانــروای آب« بــا توجــه بــه تحــولات اخیــر 
ــد و  ــری روزآم ــر، اث ــگ ۱۲ روزه اخی ــه‌ای و جن منطق
ــأ  ــد خ ــه می‌توان ــود ک ــوب می‌ش ــتراتژیک محس اس

ــد.  ــش ده ــرم را پوش ــگ ن ــه جن ــی در عرص روایت
ــه  ــت ک ــه‌ای اس ــر به‌گون ــن اث ــوع ای ــزود: موض او اف
از  بــود. یکــی  زمــان خــودش جلوتــر  از  گویــی 
مدیــران ارشــد ســینمایی کشــور پــس از دیــدن 
ــم  ــن فیل ــت: »ای ــته گف ــال‌های گذش ــم در س فیل
بــرای زمــان فعلــی نیســت، متعلــق بــه دهــه بعــد 

ــت«. اس
ــار  ــد از آث ــا بای ــه خانواده‌ه ــان اینک ــا بی ــماعیلی ب اس
کنــار  در  ســینما  گفــت:  کننــد،  حمایــت  تربیتــی 
نهادهــای آموزشــی، بــرای تربیــت نســل آینــده حیاتــی 
اســت.  اگــر مــردم از حــق رأی رســانه‌ای خــود اســتفاده 
نکننــد، ســینما بــه ســمتی مــی‌رود کــه نماینــده ذائقــه 
ــزار  ــد اب ــن می‌توان ــدات انیمیش ــت. تولی ــت نیس اکثری
ــی  ــی و دین ــم مل ــوزش مفاهی ــرای آم ــدی ب قدرتمن
ــدی  ــور ج ــت در کش ــن ظرفی ــفانه ای ــا متأس ــد، ام باش

ــت. ــده اس ــه نش گرفت
منبع: سایت خبری عصر ایران
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ــک،  ــک کلی ــا ی ــط ب فق
ــن! ــن ک ــاد تبیی جه

معرفی انیمیشن» فرمانروای آب «
تبییــن کــن «  بــا یــک کلیــک جهــاد  » فقــط 
ــن  ــزر انیمیش ــتر و تی ــار پوس ــغ و انتش ــه تبلی ــاره ب اش
ســینمایی»فرمانروای آب« دارد کــه فقــط بــا یــک 
کلیــک رو گوشــی انجــام می‌شــود. یــک کلیکــی کــه 
اثــر تربیتــی و تبیینــی دارد. آن هــم بــرای کــدام قشــر؟

ــه  ــن قشــر جامع ــن و ظریــف تری ــرای حســاس تری -ب
یعنــی کــودکان و نوجوانــان. البتــه حســاس بــودن ایــن 
گــروه ســنی مــا را نبایــد از ایــن نکتــه غافــل کنــد کــه 
آنهــا قــرار اســت ایــران فــردا را مدیریــت کننــد. پــس 
ــی آشــنا شــوند،  ــی تمــدن اســامی ایران ــا مبان ــد ب بای
البتــه بــا زبــان خودشــان. انیمیشــن یکــی از بهتریــن راه 

هــای ایــن کار اســت.
از دهــه دوم مــرداد مــاه۱۴۰۴ قــرار اســت فیلــم 
روی  بــر  آب«  »فرمانــروای  انیمیشــن  ســینمایی 
ــد. در ایــن فرصــت،  ــه اکــران درآی پرده‌هــای ســینما ب

معرفــی‌ای از ایــن فیلــم خواهیــم داشــت.
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درس هایی که از

دشمن  می‌خواهد   یاد  شهدا   احیا   نشود،   نگذارید!
بــه بهانــه گرامیداشــت شــهدای اقتــدار ایــران تکــه‌ای از ســخنرانی رهبرمعظــم انقــاب دربــاره علــت ضــرورت حفــظ یــاد شــهدا انتخــاب شــده اســت کــه در اینجــا 

ــود: ــاره می‌ش ــه آن اش ب

ــا  ــه تنه ــه دیگــران، ن ــن از یکدیگــر و کمــک ب آموخت
موجــب افزایــش دانــش کــه ســبب شــکل‌گیری 

ــود. ــز می‌ش ــدگار نی ــانی مان ــط انس رواب

در ایــن ســفر معنــوی، بــه درک عمیق‌تــری از احتــرام 
ــی از  ــد زائران ــاً مانن ــیدم. دقیق ــی رس ــوع فرهنگ ــه تن ب
ــا عشــق و ارادت  ــف کــه ب ملیت‌هــا و زبان‌هــای مختل
در یــک مســیر قــرار گرفتــه بودنــد، مــن نیــز بــه ایــن 
ــی  ــد محل ــن بای ــه کلاس درس م ــردم ک ــه پی‌ب نکت
بــرای پذیــرش تفاوت‌هــا و احتــرام بــه فرهنــگ همــهٔ 

دانش‌آمــوزان باشــد.
ــیدم، در  ــا رس ــه کرب ــیر، ب ــن مس ــای ای در انته
ــام،  ــین علیه‌الس ــام حس ــر ام ــرم مطه ــار ح کن
تمــام احساســات نابــی کــه در ایــن ســفر 
ــت. ــی یاف ــا تجل ــک ج ــودم، ی ــرده ب ــه ک تجرب

اینجــا بــود کــه فهمیــدم معلمــی، فراتــر از یــک شــغل 
اســت. ایــن یــک رســالت اســت، مســیری بــرای انتقــال 

عشــق، احتــرام و شــکیبایی بــه نســل‌های آینــده.
ــه  ــی ک ــق و اراده، هنگام ــر از عش ــی پ ــا قلب ــون ب اکن
ــا  ــده‌ام برگــردم ایــن درس‌هــا را ب ــه کلاس‌هــای آین ب

ــذارم. ــی گ ــان م ــم در می دانش‌آموزان
ایــن ســفر، یــادگاری از عشــق و انســانیت بــه مــن 

ــد. ــم خواهــد مان بخشــید کــه تــا همیشــه در قلب
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در ایــن روزهــای معنــویِ خــاص کــه آوازه‌ی عشــق و 
ــام حســین )ع(،  ــه ســید و ســالار شــهیدان، ام ارادت ب
ــه  ــا می‌کشــاند، مــن هــم ب ــه ســوی کرب ــران را ب زائ
ــن  ــه قــدم در ای ــم ، قــدم ب ــوان یــک دانشــجو معل عن

ــوی گام برداشــتم . مســیر پرخاطــره و معن
ــین )ع( و  ــام حس ــه ام ــق ب ــن، عش ــاده روی اربعی پی

ــد. ــان می‌ده ــان را نش ــای ایش ــا وف ــاران ب ی
هــر قدمــی کــه برداشــتم، نــه فقــط بــه ســمت کربــا، 
کــه بــه ســوی درک عمیــق تــری از اهــداف زندگــی‌ا‌م 

و رســالتی کــه در آینــده بــه عنــوان معلــم دارم، بــود.
اقــوام و  از  انســان‌هایی  بــا  ایــن مســیر، مــن  در 
فرهنگ‌هــای مختلــف روبــرو شــدم. هــر یــک از 
ــرای  ــی ب ــتند و درس‌های ــتانی داش ــران، داس ــن زائ ای
یــاد دادن. لمــس همدلــی و محبــت میــان افــرادی بــا 
ــادآوری کــرد  ــه مــن ی زبان‌هــا و نژادهــای متفــاوت، ب
کــه معلمــی فقــط انتقــال علــم نیســت، بلکــه پــرورش 

انســان‌ها و فرهنگ‌هــا نیــز هســت.
و  بــا صبــر  در ســختی‌ها،  کــه  زائــران  تماشــای 
ــه  ــت ک ــن آموخ ــه م ــد، ب ــه می‌دادن ــتقامت ادام اس
در میانــه چالــش هــا، پیــروزی در دســت صبــر و 
ــی در کلاس  ــه خوب ــن درس را ب ــت. ای ــکیبایی اس ش
کنــم؛  منتقــل  دانش‌آموزانــم  بــه  می‌توانــم  درس 
اینکــه در مواجهــه بــا دشــواری‌ها، تســلیم نشــوند 
ــهٔ  ــد. روحی ــش برون ــو پی ــه جل ــوی ب ــا اراده‌ای ق و ب
همــکاری و همیــاری کــه در بیــن زائــران مــوج مــی‌زد، 
برایــم الهامــی بــود تــا در کلاس درس، بــه ترویــج کار 

ــم. ــتری کن ــه بیش ــی توج گروه

اربعین، میزبان نسل جدید
در روزگار پرشــتاب امــروز، جایــی کــه نســل جدیــد در 
ازدحــام شــبکه‌ها، تصاویــر و صداهــا غــرق اســت، چــه 
میشــود کــه میلیون‌هــا جــوان، داوطلبانــه کفــشِ ســفر 
ــد  ــود دل می‌کنن ــار خ ــهر و دی ــد، از ش ــا می‌کنن ــه پ ب
ــه  ــح، ن ــردش و تفری ــرای گ ــه ب ــوند؟ ن ــی می‌ش و راه
بــه دنبــال هیجــان و ســرگرمی؛ بلکــه بــرای پیمــودن 
مســیری کــه پــر اســت از خــاک و خســتگی و اشــک و 
ــام:  ــا. به‌ســوی یــک ن عشــق. مســیری به‌ســوی کرب

حســین )ع(.
در جهانــی کــه همه‌چیــز در ســطح مانــده اســت، ایــن 
ــن اســت کــه عمــق دارد. عمقــی کــه در قدم‌هــا  اربعی
می‌جوشــد و در دل‌هــای جــوان می‌تپــد. هــر گام، 
ــر،  ــر زائ ــته اســت و ه ــا گذش ــوش ب ــی خام گفت‌وگوی

ــده. ســفیری از آین
در روزگار امــروز، ایــن رســانه هــای اجتماعــی و فضــای 
مجــازی اســت کــه بــه کمــک زائــر آمــده؛ تــا تجربــه 

او را در ایــن ســفر بازتــاب دهــد.
جــوان در میانــه‌ی راه، در میانــه‌ی گــرد و غبــار و نــور، 
لحظه‌هایــی را ثبــت می‌کنــد؛ از لبخنــد کــودک عراقــی 
ــه  ــردی ک ــا پیرم ــد، ت ــارف می‌کن ــری آب تع ــه بط ک
کــف پــای زائــر را می‌شــوید. ایــن تصویرهــا، واژه‌هــا و 
روایت‌هــا، در صفحــات مجــازی زنــده می‌ماننــد، دیــده 
می‌شــوند، بازنشــر می‌شــوند، و جهانــی را بــه تماشــای 

ــن حرکــت عاشــقانه می‌نشــانند. ای
ــود  ــرضِ خ ــم ع ــفر ه ــت س ــازه، روای ــل ت ــرای نس ب
ــا  ــام کرب ــنِ همراه‌شــان، پی ــا تلف ــا ب ســفر اســت. آنه
ــانه‌ها،  ــد. و رس ــره می‌کنن ــان مخاب ــه جه ــاده ب را از ج
نه‌تنهــا ابــزاری بــرای نمایــش، بلکــه پلــی شــده 
ــرای  ــه، ب ــال تجرب ــرای انتق ــو، ب ــرای گفت‌وگ ــد ب ان

ــدن. ــدن و فهمان فهمی

 پیاده  روی  اربعین گرفتم،
 برای آینده‌ی کلاس درسم: 

تکریــم شــهیدان و بزرگداشــت نــام مکــرّم و مطهّــر شــهیدان اینکــه مــا یــک اقدام‌کننــده را بــزرگ 
بداریــم و بــه او اهمّیّــت بدهیــم، نــه فقــط تکریــم او و نــه فقــط تکریــم کار او اســت، بلکــه بــه معنــای 

ایجــاد تــداوم در حرکــت او اســت؛ ایــن مهــم اســت؛ از همــه مهم‌تــر ایــن اســت.
وقتــی یــک نفــری مــی‌رود در میــدان جهــاد و شــما او را تکریــم می‌کنیــد، ســه کار انجــام داده‌ایــد: 
یکــی اینکــه ایــن مجاهــد فی‌ســبیل‌الله را تکریــم کرده‌ایــد، احتــرام کرده‌ایــد؛ یکــی اینکــه جهــاد را 
تکریــم کرده‌ایــد؛ کار ســوّم ایــن اســت کــه شــما دیگــران را بــه ادامــه‌ی ایــن راه تشــویق کرده‌ایــد. 
ایــن اتفّاقــی اســت کــه در جنــگ تحمیلــی مــا و دفــاع مقــدّس هشت‌ســاله‌ی مــا افتــاد؛ یعنــی یــک 
ــن  ــد، ای ــام او افتخــار کردن ــه ن ــدر او، مــادر او، مــردم دیگــر ب ــی رفــت جبهــه و شــهید شــد، پ جوان

موجــب شــد افــراد زیــادی بــه ســمت میــدان جهــاد حرکــت کننــد و ایــن راه ادامــه پیــدا کنــد.
توجّــه داشــته باشــید کــه بــرای همیــن خاصیّــت ســوّم، بــرای همیــن مســئله‌ی ســوّم، مخالفیــن شــما، 
ــرای اینکــه جــادّه‌ی  ــم نشــوند؛ ب ــا نشــود و شــهدا تکری ــاد شــهدا احی ــد ی دشــمنان شــما، می‌خواهن
شــهادت کــور بشــود، مســدود بشــود، بــرای اینکــه دیگــران تشــویق بــه حرکــت مجاهدانــه نکننــد. 
دیده‌انــد و تجربــه کرده‌انــد و مــا و شــما هــم تجربــه کرده‌ایــم کــه وقتــی نــام شــهدا، یــاد شــهیدان، 
بــا عظمــت بــرده میشــود، جــوان امــروز کــه نــه دورهــی جنــگ را دیــده، نــه دورهــی امــام را دیــده، 
ــا  ــد ب ــه دارن ــنگ فاصل ــزاران فرس ــا ه ــه و ب ــرف منطق ــی در آن ط ــک جای ــه ی ــد ک ــی می‌فهم وقت
ــب،  ــی‌رود در حل ــود م ــا می‌ش ــود، پ ــاد می‌ش ــدان جه ــه می ــت ب ــق حرک ــد، عاش ــمنان می‌جنگن دش
در بوکمــال، در زینبیّــه، بنــا می‌کنــد جنگیــدن و بــه شــهادت هــم می‌رســد. ببینیــد! ایــن بــه خاطــر 
ایــن اســت کــه شــماها شــهید را احتــرام کرده‌ایــد؛ چــون شــهادت مــورد تکریــم قــرار گرفتــه اســت.

-بیانات در دیدار با دست اندکاران کنگره شهدای استان کرمان -۶/۱۲/۱۳۹۷



بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

نکند  پیر  شوم ...
هــر ســال، همیــن کــه صــدای طبــل و ســنج محــرم از 
ــط  ــه فق ــرو می‌ریخــت. ن ــش ف ــه می‌گذشــت، دل کوچ
بــرای آنچــه در کربــا گذشــته بــود، کــه بــرای آنچــه 
در دل خــودش نگذشــته بــود؛ ســفری کــه نرفتــه بــود، 

مســیری کــه هنــوز پــا نگذاشــته بــود روی خاکــش.
هــر ســال، همیــن روزهــا، یــک جملــه را تکــرار 
می‌کــرد. نــه بــا صــدای بلنــد، نــه حتــی بــا زبــان؛ زیــر 
لــب، گاهــی میــان اشــک و گاهــی میــان دود اســپند و 

ــرد: ــه‌اش می‌ک ــه، زمزم ــدای نوح ص
ــد  ــم... نکن ــده باش ــا را ندی ــوم و کرب ــر ش ــد پی »نکن

ــم...« ــیده باش ــم، نرس ــه باش ــرم و نرفت بمی
ــا کاروان،  ــد. بعضــی ب دوســتانش یکی‌یکــی رفتــه بودن
ــرِ خــم، برخــی  ــا کم ــاده. برخــی ب ــای پی ــا پ بعضــی ب
بــا ویلچــر. امــا او مانــده بــود. گویــی ســهمش را روی 
ــت  ــوز وق ــه هن ــد ک ــته بودن ــمان نوش ــه‌ای از آس تک

ــود. ــش نرســیده ب افتادن
و امسال...

چیزی فرق داشت.
ــا  ــان دنی ــا هم ــد. دنی ــزه‌ای رخ داده باش ــه معج ــه ک ن
ــی  ــرج زندگ ــوار، خ ــزا دش ــالا، وی ــت دلار ب ــود: قیم ب
ــت.  ــر آرام نمی‌گرف ــش دیگ ــا دل ــه. ام ــتر از همیش بیش
ایــن بــار، فقــط نــذر رفتــن نکــرده بــود؛ نــذر کــرده بــود 
ــران  ــر، کــه خــادم زائ ــه فقــط زائ اگــر قســمت شــد، ن

باشــد.
و قسمت شد.

از همــان لحظــه‌ای کــه فهمیــد دعوتنامــه‌اش رســیده، 
شــب‌ها دیگــر راحــت نخوابیــد. نــه فقــط از هیجــان و 
شــوق، کــه بیشــتر از مســئولیت. حــس می‌کــرد حــالا 
ــه  ــتر از همیش ــد بیش ــده، بای ــده ش ــره خوان ــه بالاخ ک
ــر  ــر ضریــح، کــه در براب ــه فقــط در براب خــم شــود... ن
ــده،  ــد: جامان ــودش بودن ــل خ ــوز مث ــه هن ــی ک آنهای

چشــم‌انتظار، دل‌تنــگ...
علی رزمجو | آموزش الهیات 1402

ادامه از صفحه 3
اربعیــن بــرای جــوان امــروزی، فقــط اشــک و عــزاداری 
نیســت، بلکــه نوعــی زیســتنِ عارفانــه در جهــان 
حقیقــی اســت؛ جایــی کــه معنویــت از قــاب تلویزیــون 
بیــرون آمــده و بــا پاهــای خاکــی، دل‌هــای روشــن، و 

ــت. ــده اس ــراه ش ــوق هم ــای پرش نگاه‌ه
محمدمهدی احمدی | آموزش ابتدایی 1401

این راه، راه بی انتهاست
از نجــف تــا کربــا، راهــی نیســت؛ جاده‌ایســت میــان 
ــان خــون  ــان اشــک و افــاک، می دل و دلدادگــی، می
ــا حســین )ع( آغــاز می‌شــود  و خورشــید. راهــی کــه ب
و بــه وصــال ختــم نمی‌گــردد، کــه هــر قدمــش، یــک 
ــرای  ــی ب ــش، وضوی ــر قطــره‌ی عرق ــد اســت و ه عه
تجدیــد بیعــت بــا حقیقــت. اربعیــن فقــط یــک زیــارت 
ــر  ــاره اســت، تکــرارِ عاشــورا ب ــام دوب نیســت؛ یــک قی

خاکــی کــه هنــوز از خــون لبریــز اســت.
در ایــن مســیر، فقــط پاهــا راه نمی‌رونــد؛ دلهــا هجــرت 
می‌کننــد، اراده‌هــا شــعله‌ور می‌شــوند، و عشــق از میــان 
ــد می‌کشــد.  ــان ق ــای ایم ــا افق‌ه ــت، ت ــام جمعی ازدح
اربعیــن، مکتــب زنــده‌اى اســت کــه دانش‌آمــوز نــدارد، 
ــه شــهید می‌ســازد؛  ــی ک ــرورد. مکتب ــا شــاگرد می‌پ ام
ــی، از دل  ــای خاک ــان کلاس‌ه ــه از می ــه ک همان‌گون
اردوگاه‌هــای ســاده، دانشــجو معلمانــی برخاســتند و در 

نهایــت، »شــهید« شــدند.
شــهدای دانشــجومعلم، تنهــا اهــل درس نبودنــد؛ 
ــر  ــنگر، از دفت ــا س ــد. از کلاس ت ــم بودن ــل درد ه اه
ــز روشــن،  ــا خاکری ــا ســنگ‌چین، از تختــه‌ی ســیاه ت ت
ــه  ــد. آن روز ک ــدا کردن ــین)ع( پی ــا حس ــان را ب راهش
دشــمن ســایه انداخــت، آنــان چــراغ برداشــتند؛ رفتنــد 
تــا مــا بمانیــم، تــا اربعیــن بمانــد، تــا کربــا خامــوش 
نشــود. آنهــا پیــاده‌روی نکردنــد، امــا راه را بــا خونشــان 
ــر و  ــراس از تی ــروز، بی‌ه ــا ام ــا م ــد؛ ت ــرش کردن ف
ــام حســین  ــه دل جــاده و ن ترکــش، از نجــف بزنیــم ب

ــم. ــازه کنی ــان ت ــر لب‌هایم )ع( را ب
و امــروز، در میــان ایــن ســیل عاشــقان، هــر قــدم مــا، 
دِینــی اســت بــه آنانــی کــه به‌جــای کوله‌پشــتی، 
ــب،  ــده‌ی موک ــای وع ــیدند و به‌ج ــی پوش ــنِ خاک پوتی
ــجومعلمانی  ــود. دانش ــهدا ب ــار سیدالش ــان کن وعده‌ش
ــد:  ــته ش ــون نوش ــب خ ــا مرک ــان، ب ــه درسِ آخرش ک

ــا«. ــورا، و کل أرض کرب ــوم عاش »کل ی
در ایــن اربعیــن، هــر چــه داریــم بیاوریــم؛ نــه فقــط پــا، 
ــه  ــویم ن ــی ش ــه‌مان را. راه ــک و اندیش ــه دل و اش ک
فقــط بــه ســوی کربــا، کــه بــه ســوی فهــمِ عاشــورا. 

جنگ  روایت ها؛
جنگی بر سر معنای اطلاعات، نه انتشار 

اطلاعات!
ــیدن  ــس کش ــدازه نف ــه ان ــان‌ها ب ــرای انس ــت ب روای
ــا  ــتجوی معن ــی در جس ــا موجودات ــت. م ــروری اس ض
ــت  ــرای معناســازی، روای ــا ب ــی م ــزار اصل هســتیم و اب
ــخ تســبیحی اســت کــه مــا  اســت. روایــت همچــون ن
ــا آن واقعیــات و اطلاعــات را بــه هــم متصــل کــرده  ب
و از آنهــا یــک معنــا اســتخراج می‌کنیــم. بــدون وجــود 
ــر  ــه خاط ــد، ب ــی ندارن ــات معنای ــت، اطلاع ــک روای ی
اعمالمــان  احساســات و  بــر نگــرش،  نمی‌ماننــد و 
ــود،  ــراف خ ــای اط ــا دنی ــه تنه ــا ن ــد. م ــری ندارن تاثی
ــا  ــه ب ــی ک ــق روایت‌های ــز از طری ــان را نی ــه خودم بلک

آنهــا زندگــی می‌کنیــم، درک می‌کنیــم...

در عصــر اطلاعــات و ارتباطــات مبــارزه بــر ســر اینکــه 
ــن اطلاعــات را دارد،  ــا جدیدتری ــن ی چــه کســی بهتری
ــد،  ــور کن ــات را سانس ــد اطلاع ــی می‌توان ــه کس ــا چ ی
کمتــر از اینکــه چــه کســی معنــای اطلاعــات را کنتــرل 
ــر  ــگ ب ــی، جن ــگ روای ــذا جن ــت دارد. ل ــد اهمی می‌کن
ســر کســب یــا انتشــار اطلاعــات نیســت، بلکــه جنــگ 
ــا در  ــر کشــور م ــات اســت. اگ ــای اطلاع ــر ســر معن ب
ــگ ناخواســته شــده  ــک جن ــر ی ــرات درگی ــه مذاک میان
ــخ ابداعــش موفقیــت  ــه ســبکی کــه از تاری )آن هــم ب
ــا مــدت هــا کشــور هــدف  ــا حداقــل ت ــوده و ی آمیــز ب
ــگ را  ــه جن ــی ک ــان طرف ــده( و هم ــودش نیام ــه خ ب
ــس  ــش ب ــت آت ــس از 12 روز درخواس ــرده پ ــرع ک ش
ــت  ــر درس ــه اگ ــت ک ــی اس ــا اطلاعات ــد، اینه می‌کن
روایــت نشــود دشــمن می‌توانــد از آن شکســت بســازد. 
ــی،  ــات نظام ــش از اقدام ــت بی ــن اس ــا ممک روایت‌ه
ــم  ــگ را رق ــت در جن ــروزی و شکس ــن پی ــاوت بی تف

.)2023  ,Maksymiv  ;2020  ,Farwell(بزننــد
ــراد  ــه اف ــت ک ــن نیس ــکل ای ــا مش ــگ روایت‌ه در جن
ــکل  ــه مش ــد، بلک ــه کنن ــت مقابل ــات نادرس ــا اطلاع ب
ــه خاطــر روایت‌هایــی کــه از گذشــته  اینجاســت کــه ب

ــد. ــا حقیقــت دشــمنی کنن ــد، ب در ذهــن دارن
بــه لطــف خــدا روایــت هــای امریکایــی و صهیونــی در 
جهــان رو بــه افــول هســتند و ایــن در مقیــاس بزرگتــر 
ــا  ــه از مدت‌ه ــت ک ــی اس ــن الملل ــرات بی ــانگر تغی نش
ــت  ــک صهیونیس ــی ی ــت. وقت ــده اس ــاز ش ــش آغ پی

فیلمــی از خرابــی خانــه اش در جنگ 12 روزه در شــبکه 
ــری  ــه اشــتراک می‌گــذارد، دیگــر خب هــای مجــازی ب
از دلســوزی هــای جهانیــان نبــوده و عمدتــاً بازخــوردی 
از جنــس خشــم و نفــرت دریافــت می‌کنــد. ایــن یعنــی 
ــی  ــی. روایت ــی صهیون ــوم نمای ــت مظل ــت روای شکس
کــه ســالها از آن بهــره بــرداری کردنــد و یکــی از 
پایــه هــای موجودیــت اســرائیل اســت. وقتــی بســیاری 
از اندیشــمندان، دانشــمندان، سیاســیون جهانــی در 
ــی  ــن الملل ــای بی ــدن نهاده ــار ش ــی اعتب ــوص ب خص
ــودن  ــاد ب ــل اعتم ــر قاب ــه غی ــا ب ــد و ی هشــدار می‌دهن
ــی در  ــد، دیگــر آن روایــت آمریکای ــکا اذعــان دارن امری
خصــوص ناجــی جهــان، ابــر قــدرت، قابــل اعتمــاد و .... 
کــه در فیلم‌هــای هالیــودی ســاخته بودنــد، همگــی بــه 

بــاد رفتــه اســت.
ــمنان  ــک دش ــدون ش ــیم، ب ــح نباش ــر فت ــر روایتگ اگ

نمی‌کننــد. روایــت  را  شکستشــان 
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــی عض ــعید فرمان ــر س دکت

ــاه  ــان کرمانش فرهنگی

  بگــذار نــام آن شــهید دانشــجومعلم، همــراه مــا باشــد؛ 
ــاید  ــه ش ــه‌اش… ک ــره‌اش، وصیت‌نام ــش، خاط پلاک
قدم‌هایمــان، اگــر از جنــس خــون او شــود، بــه آســمان 

ــود. ــر ش نزدیک‌ت
راه  عاشقیســت،  راه  بی‌انتهاســت؛  راه  راه،  ایــن 
ــا خواســتند  آگاهی‌ســت، راهی‌ســت کــه شــهیدان از م
ــن  ــر از اربعی ــی زیبات ــه آغازگاه ــم. و چ ــه‌اش دهی ادام

ــه؟ ــن ادام ــرای ای ب
لبیک یا حسین

سالار کرمی | آموزش ابتدایی 1402
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اربعین؛  راهی  به  عمق نگاه

اربعین آمد،
با بوی خاک و خاکستر،

با صدای پاهایی که
می‌خواندند داستانی فراتر از زمان.

قدم‌هایمان کند شد،
اما دل‌هایمان استوارتر گام برداشت،

در جاده‌ای که از آتشِ دل‌ها ساخته شده بود،
جاده‌ای که خون حسین در هر گوشه‌اش می‌درخشید،

و هر گام،
پیامی بود برای جان‌هایی که هنوز

به معنا نرسیده‌اند.
ما معلم‌ها،

در این راه، نه فقط آموزش میدهیم،
که خود می‌آموزیم؛

یاد می‌گیریم چگونه
با صبر و یقین،

در برابر طوفان‌های زندگی بایستیم،
و چگونه به دانش‌آموزانمان بیاموزیم

که ارزشِ مسیر،
نه فقط در رسیدن،

بلکه در فهم لحظه‌لحظه‌ی راه است؛
در لمس نوری که از دل خاک

تا آسمان ایمان بالا میرود.
در این پیاده‌روی،

آموختیم که درد مشترک،
می‌تواند پلی باشد میان نسل‌ها،

و چشم‌هایی که به هم نگاه می‌کنند،
می‌توانند بیکلام،

درسِ زندگی بدهند.
اربعین،

سفریست از پراکندگی به پیوند،
از تردید به یقین،

و در پایان،
از دانستن به درک،
از دانایی به بینایی.

و من،
در نقش معلم،

میدانم که این راه،
هر ساله،

از نو آغاز میشود،
نه فقط در جاده،

که در دلها،
تا بنویسیم با اخلاص،

در دفتر هر جان:
»حقیقت، هم‌قدم است…

نه در انتهای راه،
که در عمق نگاه.«

هانیه نظری | علوم تجربی ۱۴۰۲

درد   و   دل   دانشجویی
 

حتــی  وقتــا  بعضــی  ولــی  دانشــجومعلمّیم،  مــا 
از  داشــتن«  »خبــر  کــه  حقمــون  ســاده‌ترین  از 

می‌مونیــم. جــا  هــم  برنامه‌هاســت 
ــر از  ــگاه‌ها زودت ــه‌ی دانش ــاد، بقی ــب افت ــا عق امتحان
ــونو  ــردن، بلیطاش ــزی ک ــدن، برنامه‌ری ــردار ش ــا خب م

ــدن... ــونو چی ــن، زندگیش گرفت
ما چی؟

ــام  ــه پی ــه، ی ــه‌ی نصفه‌نیم ــه اطلاعی ــر ی ــی منتظ ه
دیرهنــگام، یــه فایــل اکســل کــه هــر لحظــه ممکنــه 

عــوض شــه!
نــه اینکــه امتحــان عقــب بیفتــه بــده، نــه! ولــی وقتــی 
ــردار می‌شــیم، حــس  ــی هســتیم کــه خب ــن نفرات آخری

ــا نیســتی. ــزو اولویت‌ه ــی ج میکن
ــم  ــع درس خوندن ــی موق ــه جــور بلاتکلیفــی کــه حت ی

ــدم ازش... ــا نمون ره
کاش فقط یه‌بار، ما هم جزو اولین‌ها بودیم؛

حداقل توی خبردار شدن!

ــه  ــذه ک ــوی کاغ ــدد ت ــه ع ــط ی ــریات، فق ــی کس گوی
ــداره. ــا ن ــی م ــی واقع ــه زندگ ــی ب ــچ ربط هی

گاهــی وقتــا دلــم میخــواد فقــط چنــد دقیقــه از اونایــی 
باشــم کــه تــو پردیــس شــهید رجایــی درس میخونــن... 
ــه خاطــر  ــی ب ــه حت ــات بیشــتر، ن ــه خاطــر امکان ــه ب ن
ــی از  ــه وقت ــر اینک ــه خاط ــط ب ــی؛ فق ــای آموزش فض
کلاس میــان بیــرون، یــه مغــازه هســت، یــه ســوپری 
هســت، یــه جایــی هســت کــه بشــه یــه لیــوان آبمیــوه 

گرفــت یــا یــه تیکــه نــون خریــد!

کســورات کــه چــه عــرض کنــم وقتــی حقــوق معلمــی 
ــوی گــوگل هــم پخــش  ــی، غــم رو ت رو ســرچ می‌کن

می‌کنــی

ــی خــواب درســت و حســابی  اســمش "خوابگاهــه"، ول
ــدا نمیشــه... ــوش پی ت

ــاق  ــم جــون، ات ــت ک ــدار، اینترن ــرص و ناپای ــرم قُ آب گ

ــاری! هــا شــبیه انب
بعضــی وقتــا حــس می‌کنــی بیشــتر از اینکــه خونــه‌ی 

دوممــون باشــه،
یه دوره‌ی فشرده‌ی صبر و سازشه...

تابســتونه، دانشــگاه تعطیلــه، کلاس نیســت، آموزشــگاه 
نیســت، 

ولی کسورات سر جاشه...
فقــط ســهممون از تابســتون، یــه عالمــه روزِ محاســبه 
ــارغ  ــال ف ــه امس ــی ک ــا ماهای ــت... مخصوص نشده‌س

ــیم! ــم می‌ش ــل ه التحصی
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مصاحبه با
  زیارت اولی های اربعین
)با وجود خانواده های نسبتا مخالف(

ــن  ــرای اولی ــت ب ــت خواس ــه دل ــد ک ــی ش 1. چ
ــا؟ ــری کرب ــار ب ب

بهتــره بگــم امــام حســین دلــش خواســت بــرای اولیــن 
بــار مــن مهمونــش بشــم... 

خیلــی تــاش کــردم بــرم کربــا ولــی هربــار یــه مانــع 
جلــوی راهــم بــود. دیگــه واقعــا خســته شــده بــودم و 
یــه زیــارت کــه بــرای بقیــه رفقــا و اطرافیانــم عــادی 
ــز نشــدنی شــده  ــه چی ــه ی ــل ب ــن تبدی ــود، واســه م ب
بــود. وقتــی هــم بــرای اولیــن بــار رفتــم کربــا اصــا 
قصــد رفتــن نداشــتم و واقعــا یهویــی جــور شــد و خــود 

امــام حســین منــو دعــوت کــرد.
ــی  ــدن؟ نگران ــی نمیش ــرا راض ــت چ 2. خانواده

ــود؟  ــی ب ــون چ اصلیش
ــی  ــازه زمان ــه دلیــل امنیــت کشــور عــراق در یــک ب ب

خــاص 
و اینکه درگیر کنکور و تحصیل بودم.

ــون  ــی دادن چ ــازه نم ــم اج ــا ه ــا رفق ــراه ب ــه هم البت
ــودم.  ــا ب تنه

3. چطور دلشون رو نرم کردی؟ سخت بود؟
ــا اذن حضــرت  ــادرم ب ــدر و م ــد بگــم کــه اجــازه پ بای

ــود... زهــرا ب
خیلی توسل کردم بهشون...

شــاید حــدود چندمــاه بــه طــور مــدام بــه حضــرت زهــرا 
پنــاه میبــردم و تــوی روضــه هــای هفتگــی صداشــون 
میــزدم کــه اجــازه خانــواده ام رو بگیــرن . شــب هــای 
محــرم هــم بــه حضــرت رقیــه متوســل شــدم و اربعیــن 
کــه عــازم کربــا شــدم، تــوی تــک تــک لحظــه هــا 

بــه یــاد خانــم ســه ســاله قــدم بــر میداشــتم...
4. وقتــی بالاخــره رضایــت گرفتــن، چــه حســی 

داشــتی؟
ــازه  ــی اج ــچ مخالفت ــدون هی ــد . ب ــاورم نمیش ــا ب اص

ــا ...  ــرم کرب ــی ب ــای هیات ــا رفق ــه ب دادن ک
و اون لحظه فقط خدارو شکر میکردم.

5. تــوی مســیر یــا حــرم، لحظــه‌ای بــود کــه بــا 
خــودت گفتــی: »ارزشــش رو داشــت«؟

واقعا ارزشش رو داشت ...
بــا اینکــه یــه اتفــاق بــد بــرام افتــاد، امــا هیــچ وقــت 
لحظــات شــیرین اولیــن زیــارت رو فرامــوش نمیکنــم . 

و بهتریــن خاطــره زندگیــم شــد .
ــو  ــال ت ــرایط پارس ــو ش ــر الان ت ــه نف ــه ی 6. اگ

ــی؟  ــش میگ ــی به ــه، چ باش
واقعا توسل به ائمه کارسازه ...

مخصوصا حضرت زهرا ...
ــید،  ــرف بش ــه مش ــه ک ــن باش ــما در ای ــر ش ــه خی اگ
قطعــا حضــرت زهــرا کارتــون رو درســت میکنــه.  

ــد. ــک نکنی ش
ابتدایــی ورودی ۱۴۰۲  آمــوزش  دانشــجوی رشــته 

پردیــس شــهید صدوقــی


